
انجمــن   1391 تیرمــاه  نامــه  ویــژه  در 
پســته ایــران، گفت‌و‌گویــی بــا اســدالله 
»همــه  عنــوان  تحــت  عســگراولادی 
و  گذشــته  تحلیــل  ســلطان،  ناگفته‌هــای 
بــا  گفت‌و‌گــو  در  ایــران  پســته  امــروز 
ــت.  ــر شد‌ه‌اس ــگراولادی« منتش ــدالله عس اس
ــط  ــه توس ــل ک ــوی مفص ــن گفت‌و‌گ در ای
ــن  ــرکل انجم ــن دبی ــی، دومی ــد فیض حمی
ــاوت  ــوع متف ــار موض ــه چه ــده ب ــام ش انج
ــروع  ــی ش ــت؛ 1- چگونگ ــه شده‌اس پرداخت
در  وی  نقــش  و  عســگراولادی  فعالیــت 
بازارهــای اروپــا و ژاپــن، 2- مشــکلات ارزی 
کشــور، 3- نقــش اتــاق بازرگانــی و انجمــن 
و ماجــرای سیاســی بودنــش و 4- تولیــد 
پســته و مســئله آب. در ایــن ویــژه نامــه هــر 
یــک از ایــن موضوعــات جالــب بــه صــورت 
ــص  ــی تلخی ــا اندک ــک و ب ــه تفکی جداگان
آورده شــده‌اند. در گفت‌و‌گــوی پیــش رو 
چگونگــی شــروع فعالیــت عســگراولادی 
ــش  ــپس نق ــان و س ــلیمان خ ــرای س از س
ــم  ــه قل ــن ب ــا و ژاپ ــای اروپ وی در بازاره
ــی  درآمده‌اســت. اســدالله عســگراولادی مدع
ــر را  ــن و مص ــته ژاپ ــازار پس ــه ب ــت ک اس
ســاخته و یکــی از عمده‌تریــن تجــار در 

ــت.  ــا اس ــه اروپ ــته ب ــال پس ارس
از خودتــان  لطفــاً  آقــای عســگراولادی! 

بفرماییــد؟
ــی کــه  ــد 1312 هســتم. مدرســه ابتدای مــن متول
تمــام شــد بــه دبیرســتان رفتــم. دبیرســتان را در 
1328 تمــام کــردم و بــه دانشــگاه رفتم. دانشــگاه 
ــن از  ــردم. م ــم و روز کار می‌ک ــب می‌رفت را ش

1328 کارم را شــروع کــردم.
دانشگاه چی خواندید؟

دو رشــته خوانــدم؛ رشــته ادبیــات و رشــته زبــان 
ــود.  انگلیســی. در کنــارش رشــته اقتصــاد هــم ب
ــود.  ــل الان نب ــت مث ــدادم. آن‌وق ــی امتحــان ن ول

ــود. کلاس‌هــای دانشــگاه، آزاد ب
ــته  ــم، رش ــات می‌رفت ــکده ادبی ــه دانش ــن ک م
ــران  ــات ای ــارش ادبی ــه و در کن ــای بیگان زبان‌ه
ــادی  ــا کلاس اقتص ــم، در فرصت‌ه ــم می‌رفت را ه

و حتــی دانشــگاه حقــوق هــم می‌رفتــم. مطالعــات 
ــته  ــاد دارم. رش ــوق و اقتص ــورد حق ــادی در م زی
اصلــی مــن ادبیــات و زبان‌هــای بیگانــه بــود. 
ــا  ــردم. روزه ــروع ک ــگاه ش ــی را از دانش انگلیس
ــره  ــته زی ــدی در رش ــاری ج ــدم و کار تج می‌آم

ســبز می‌کــردم.
در کجا؟

ــود.  ــه ب ــرای نقاره‌خان ــازار، س ــران. در ب در ته
ــرای  ــوم، در س ــد ش ــا کارمن ــه آنج ــل از اینک قب
ــه ســرای  ــود ب ــودم. معــروف ب ســلیمان خــان ب

ــردم. ــا کار ک ــال آنج ــه س ــان. س ــلیمان خ س
در ســرای ســلیمان خــان بــا چــه کســی کار 

می‌کردیــد؟
بــا مرحــوم آقــای عبــدالله توســلی، در نقاره‌خانــه 

هــم بــا ایشــان کار می‌کــردم.
در آن ایام فقط در زیره سبز کار می‌کردید؟

بلــه. کار دیگــری نمی‌کــردم. بعــد آمــدم ســرای 
مجدیــه. ســومین جایــی اســت کــه بــودم.

در آنجا هم با حاج آقا توسلی بودید؟
ــدم.  ــدا ش ــان ج ــط کار از ایش ــمتی را. اواس قس
ــی  ــان خداحافظ ــا 35 از ایش ــال 34 ی ــدود س ح

ــردم. ک
چرا خداحافظی کردید؟

ــتم روی  ــم. می‌خواس ــتقل باش ــتم مس می‌خواس
پــای خــودم بایســتم. آمــدم ســرای امیــد.

در ســرای امیــد دفتــری خریــدم و آنجــا فعالیــت 
یــا 1338  را شــروع کــردم. در ســال 1337 

ــردم. ــت ک ــاس را ثب ــرکت حس ش
تا اینجا هنوز روی زیره کار می‌کردید؟

ــودم.  ــده ب ــم وارد ش ــمش ه ــره و کش ــه. زی بل
ــودم. ــده ب ــته نیام ــوز پس هن

دفتر شرکت حساس کجا بود؟
ســرای امیــد. در ســرای امیــد کســی کــه رشــته 
ــود.  ــد ب ــای مرش ــت، آق ــیع داش ــته را وس پس
عمــوی آقــای مهــدی آگاه. در ســال‌های 36، 
37 و 38. در ایــن ســال‌ها مــن چــون در ســرای 
امیــد بــودم بــا آقــای برخــوردار بــزرگ و آقــای 
ــا آگاه  ــودم. غلامرض ــایه ب ــا آگاه همس غلامرض
ــر  ــتند. 4 نف ــران را داش ــته ای ــرکت پس ــا ش آنج

ــد. بودن

بــرادر بودنــد، ولــی 4 تــا فامیلی متفاوت داشــتند؛ 
امیــن، مرشــد، آگاه و برخــوردار. در یک شــرکت 
ــان  ــی از آقای ــم و یک ــا می‌رفت ــن آنج ــد. م بودن
ــه پســته از  ــدم، راجــع ب مرشــد را روزهــا می‌دی
آنهــا ســوال می‌کــردم. اطلاعــات می‌گرفتــم. 
ــودم.  ــره ب ــزرگ زی ــده ب ــادر کنن ــن ص ــی م ول
علاقــه پیــدا کــردم بــه پســته و حــدود ســال 37 
بــود کــه اولیــن محمولــه پســته را از خــود آنهــا 

خریــدم.
چقدر بود؟

10 تن
ســرمایه‌اش را از تجــارت زیــره بدســت 

آوردیــد؟
نــه، نســیه خریــدم. اعتبــار داشــتم، نســیه بــه مــن 
ــه  ــی س ــاً ط ــدادم. مث ــول ن ــاً پ ــد. اص می‌دادن

ــد. ــش را می‌گرفتن ــاه پول ــاه، دوم م
این اولین محموله را صادر کردید؟

فرستادم انگلستان.
یادتان می‌آید به چه شرکتی؟

بلــه، شــرکتی بــود بــه اســم »چویــس ران«. 
هنــوز هــم هســتند. پدرشــان فــوت کــرده، ولــی 
ــت  ــا رفاق ــا آنه ــوز ب ــتند. هن ــان هس بچه‌هایش
ــن  ــم اولی ــره ه ــم. در زی ــی کار نمی‌کن دارم، ول

ــتادم. ــو فرس ــه کلمب ــول را ب محص
بدون سرمایه چگونه این کار را می‌کردید؟

آن‌وقــت تأمیــن ســرمایه اولیــه خیلــی آســان 
بــود. زیــره کیلویــی 13 ریــال بــود. ظرفیــت 

عسگراولادی از سرای سلیمان خان تا بازار اروپا
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 5 موقــع  آن  کوچــک 
ــه می‌شــود  ــود ک ــن ب ت
ــان.  ــزار و 500 توم 6 ه
ســنگینی  ســرمایه 
ــزار  ــاً 2-3 ه ــود. مث نب
تومــان داشــتم، 2-3 هــزار تومــان هــم 
نســیه می‌گرفتــم. می‌دادنــد. خــود آقــای 
مرشــد هــم کــه در بازارهــای کرمــان و 
ــد، همــه را نقــد  رفســنجان پســته می‌خریدن
ــن کارم را از  ــر صــورت م ــد. در ه نمی‌دادن

ــردم. ــروع ک ــش ش ــال پی 56 س
ــای توســلی در زندگــی شــما چــی  ــش آق نق

ــود؟ ب
ایشــان دایــی مــن بودنــد. پــدر خانــم مــن هــم 
ــد. ایشــان نقشــی در زندگــی تجــاری مــن  بودن
نداشــتند. در زندگــی و ازدواج مــن داشــتند. 
یکــی از دلایلــی کــه مــن از ایشــان جــدا شــدم 
ــتم.  ــان را می‌خواس ــر ایش ــه دخت ــود ک ــن ب ای
ــر  ــد س ــتم. بای ــودم، نمی‌توانس ــان ب ــا شاگردش ت
ــدند  ــی می‌ش ــا راض ــتادم ت ــودم می‌ایس ــای خ پ

ــد. ــن بده ــه م ــان را ب دخترش
وارســته‌ای  آدم  و  انســان خــوب  فوق‌العــاده 
بودنــد. در هــر اســتان، در هــر شــهر یــک 
مســجد ســاخته بودنــد. شــاید 1000 تــا مســجد 
ــک آب  ــت ی ــهری می‌رف ــر ش ــاخته‌اند. در ه س
انبــار، درمانــگاه یــا غســال‌خانه می‌ســاختند. 
ــک  ــا ی ــر ج ــاختند. ه ــه می‌س ــجد و مدرس مس
ــاً 10  ــتند، مث ــار داش ــا معم ــد. دوت ــادگار دارن ی
هــزار تومــان بهشــان می‌دادنــد و می‌گفتنــد 
بــرو فــان شــهر آنجــا مدرســه، مســجد یــا هــر 
ــا تمــام  چیــز دیگــر کــه می‌خواهنــد بســازید، ت
ــان هــم  ــد. اگــر پولت ــد بیایی نکردیــد حــق نداری
تمــام شــد، برویــد پیــش یــک تاجــر و بگوییــد 
ــان  ــول برایت ــن پ ــد. م ــاس بگیرن ــن تم ــا م ب

ــد.  ــران نیایی ــما ته ــم. ش ــه می‌کن حوال
بــرادر مــرا فرســتادند پیــش امــام و گفتنــد 
مــن می‌خواهــم مدرســه فیضیــه را بســازم. 
ــر  ــردم و از ه ــه م ــد ب ــام کنی ــه، اع ــت ن گف
ــان  ــه اش را خودت ــد. بقی ــان بگیری ــر 1 توم نف
بدهیــد. اگــر 1 تومــان را نگیریــد، نســازید. مــن 
می‌خواهــم مــردم مشــارکت داشــته باشــند. 
اینــکار را کردنــد. ایشــان در تعمیــر فیضیــه جــان 

ــد.  ــت دادن ــان را از دس خودش
خودشــان شــب‌های جمعــه می‌رفتنــد قــم. 
ــکته  ــم س ــه در ق ــب‌های جمع ــن ش ــی از همی یک

کردنــد. نتوانســتند بــه بیمارســتان برســانند. در 
کوچــه ســکته کردنــد. خانــه آقــای قدوســی بودنــد، 
ــه  ــه ب ــد ک ــرون می‌آین ــی بی ــای قدوس ــه آق از خان
مســافرخانه برونــد در کوچــه ســکته می‌کننــد؛ 
ــد  ــدا نمی‌کنن ــیله پی ــب. وس ــف ش ــاعت 2 نص س

ــد. ــوت می‌کنن ــانند و ف ــتان برس ــه بیمارس ــه ب ک
در زندگــی تجاریتــان کســی هســت کــه 

خودتــان را قــدردان او بدانیــد؟
ــه  ــلی ک ــا توس ــاج آق ــم ح ــی مرحوم ــه. دای بل

ــتم. ــان هس ــدردان ایش ــاً ق واقع
در پسته چطور؟

در پســته گفتــم، کســی را نداشــتم. فقــط آقــای 
مرشــد بــود کــه در آغــاز کار راهنمایی‌هــای 
ــوردار کار  ــای برخ ــد. آق ــن کردن ــه م ــی ب مهم
ــان  ــد. خانه‌ش ــه‌دار بودن ــتند. کارخان ــته نداش پس
در زعفرانیــه بــود و مــن محمودیــه بــودم. 
ــه  ــدند و از زعفرانی ــدار می‌ش ــای زود بی صبح‌ه
پیــاده راه می‌افتادنــد تــا ونــک و آنجــا صبحانــه 
می‌خوردنــد. مــن گاهــی خــودم را در مسیرشــان 
قــرار مــی‌دادم و در راه بــا ایشــان صحبــت 
ــدردان  ــود. ق ــم ب ــم مه ــی برای ــردم. خیل می‌ک
ایشــان هســتم. قــدردان بــرادرم حــاج حبیــب الله 
عســگر اولادی هــم هســتم. ایشــان هیــچ وقــت 
در کار تجــارت نبودنــد، در کار سیاســت بودنــد، 
ولــی خیلــی جاهــا مــن را راهنمایــی می‌کردنــد.

بــه طــور کلــی، اگــر بخواهیــد چنــد نفــر را در 
صنعــت پســته نــام ببریــد کــه در شــکل‌گیری 
و ارتقــا آن نقــش داشــتند، چــه کســانی را نــام 

می‌بریــد؟ 
بــرادران مرشــد و آگاهی‌هــا را نــام می‌بــرم. 
ــد و آگاه  ــیدند. مرش ــت کش ــی زحم ــا خیل اینه
ابراهیمی‌هــا.  واقعــاً  بعــد  امیــن.  بعــدش  و 
ــد؛  ــری بودن ــرادران نظ ــا ب ــار ت ــا؛ چه نظری‌ه
ــواد،  ــاج ج ــرادرش ح ــری، ب ــد نظ ــاج محم ح
حــاج محمــد حســین و حــاج اکبــر. در دوره‌ای 
ــه  ــید. چ ــت کش ــم زحم ــنجان ه ــی رفس تعاون
آقــای شــیخ حســین، آقــا شــیخ محمــد و 
ــد  ــا، اینهــا هــم زحمــت کشــیدند، بای احمــد آق
صادرکننده‌هــا،  بیــن  در  بــود.  قدردان‌شــان 
رحمانیــان زحمــت کشــیدند. در کشــورهای 
عربــی محمــد قــدس زحمــت کشــیدند. در 
ــر  ــن ناظ ــیدند؛ م ــت کش ــن زحم ــکا امی آمری
بــودم؛ آنجــا شــرکت همــا را بــه ثبــت رســاندند، 
هنــوز هــم هســت، ولــی کارگاه‌هــا را بــه 
ــد.  ــد. فقــط باغاتشــان را دارن پارامونــت فروختن

ــیدند. ــت کش ــته زحم ــه در پس ــا هم اینه
مــن خــودم هــم در ایــن 30 ســال اخیــر خیلــی 
زحمــت کشــیدم. خیلــی بــرای پســته ســفر 
ــل.  ــم بروکس ــار رفت ــدود 6 ب ــاید ح ــردم. ش ک
ــا  ــم را امض ــتند تحری ــفرها داش ــی از س در یک
می‌کردنــد. همــه کارهایــش شــده بــود کــه 
ــم را  ــه تحری ــردم ک ــوخی، کاری ک ــا ش ــن ب م
گذاشــتند کنــار. گفتنــد 6 مــاه بــه شــما فرصــت 
ــن  ــر آدم ای ــال. هن ــد 6 س ــاه ش ــم. 6 م می‌دهی
اســت کــه یــک طــوری حــرف بزنــد کــه طــرف 
ــر  ــن هن ــم. ای ــه درســت می‌گویی ــع بشــود ک قان
اســت. مــن بــرای پســته زحمــت کشــیدم. دلــم 
هــم مــی ســوزد کــه بایــد باقــی بمانــد. تــا آنجــا 

ــم. ــی کن ــم کمــک م ــه بتوان ــم ک ه
بعضــاً می‌شــنوم کــه برخــی در حــال ســرمایه 
گــذاری در پســته آمریــکا هســتند. نظرتــان در 

ایــن مــورد چیســت؟
آمریــکا  در  پســته‌ای‌ها  از  خیلــی  بلــه. 
ــد،  ــته دارن ــات پس ــد و باغ ــرمایه‌گذاری کردن س

ــم. ــن نرفت ــا م ام
بعــد از اولیــن محمولــه پســته‌ای کــه از آقــای 

مرشــد گرفتیــد کار را چطــور ادامــه دادیــد؟
طبیعتــاً دیگــر آرام، آرام، 2 تــن، 5 تــن، 10 تــن از 
ــود. بیشــتر  همــه می‌خریدیــم. محموله‌هــا کــم ب

از 10 تــن، ظرفیــت پولــم نمی‌رســید.
ــد  ــرد و رش ــک ک ــد کم ــی آرام، آرام خداون ول
ــران  ــال ای ــه در آن س ــال 1340 ک ــا س ــم ت کردی
ــره  ــال زی ــد. در آن س ــدیدی ش ــالی ش خشکس
ســوخت شــد، ولــی پســته خــوب بــود. از همــان 
ــته  ــردم و پس ــم ک ــره را ک ــال‌های 41-42 زی س
را زیــاد کــردم، تــا بعــد از انقــاب کــه مــن بــه 
جایــی رســیدم کــه ســالی حــدود 18 هــزار تــن 

صــادرات داشــتم.
در ســال‌های اول انقــاب یعنــی ســالهای 56-

57 صــادرات شــما چقــدر بــود؟
ــا یکســال  ــو ت ــدم جل ــن. آم ــن، 2000 ت 1000ت

ــم رســیدم. ــن ه ــزار ت ــه 18، 19 ه ب
می‌دانید چه سالی بود؟

ــه هــم شــدم.  ــده نمون ــادم نیســت. صــادر کنن ی
ــدم و  ــه ش ــده نمون ــادر کنن ــار ص ــه ب ــن س م
پســرم هــم ســه بــار صــادر کننــده نمونــه شــد.

چرا بعد از آن کاهش پیدا کرد؟
کاهــش بــه خاطــر شــرایط زمانــی بــود. هــم مــن 
ــئولیتم  ــه مس ــم اینک ــتم و ه ــن گذاش ــه س ــا ب پ
در اتــاق بازرگانــی بــالا رفــت. مــن نایــب 



13سال چهارم - مهرماه 1398 - شماره 41

ــدم.  ــن ش ــاق چی ــس ات ــد رئی ــدم. بع ــس ش رئی
بعــد رئیــس اتــاق اســترالیا و روســیه شــدم. کار 
ــاق  ــا ات ــاد شــد. مــن الان 4 ت اجتماعــی هــم زی
ــب و  ــه کس ــواش ب ــواش ی ــم و ی را اداره می‌کن

نمی‌رســیدم.  کارم 
اگــر تاریــخ صــادرات پســته ایــران بــه اروپــا 
ــال  ــی 20 س ــد در ط ــی بینی ــد م ــگاه کنی را ن
مــا بــه صــادرات حــدود 100 هــزار تــن مــی 

ــا 1996. ــی از 1975 ت ــیم، یعن رس
نــه، مــا بیشــتر از 65 هــزار تــن بــه اروپــا 

نداشــتیم. صــادرات 
رسیدن به این عدد چطور اتفاق افتاد؟

دو دلیــل داشــت. همان‌طــور کــه می‌دانیــد پســته 
در داخل کشــور رشــد کــرد. اول انقــاب 10 هزار 
ــد  ــن تولی ــه ســال ای ــد داشــتیم. ســال ب ــن تولی ت
ــی  ــول بازاریاب ــن محص ــرای ای ــد ب ــت. بای بالارف
ــاط  ــود. نق ــا ب ــی اروپ ــز بازاریاب ــم. مرک می‌کردی
دیگــر خیلــی پســته نمی‌خوردنــد. در روســیه 
اصــاً نمی‌دانســتند پســته چیســت. در چیــن 
ــا و کشــورهای  ــم نمی‌دانســتند. پســته در اروپ ه
ــه  ــکا مصــرف داشــت. صــادرات ب ــی و آمری عرب
آمریــکا بعــد از انقــاب آرام آرام محــدود شــد. از 
10 هــزار تــن صــادرات قبــل از انقــاب، نصفــش 
ــد  ــا چن ــاب ت ــد از انق ــت. بع ــکا می‌رف ــه آمری ب
ســال پســته بــه آمریــکا می‌رفــت، تــا وقتــی کــه 
آن تصمیــم بــد در زمــان ریاســت آقــای قاســمی 
بــر بانــک مرکــزی بــا نهایــت تأســف گرفتــه شــد.

آن تصمیم چی بود؟
پســته مــا داشــت خیلــی طبیعــی می‌رفــت. 
ــل  ــود. به‌دلی ــان ب ــا 7 توم ــمی دلار م ــرخ رس ن
بحران‌هایــی کــه پیــش آمــد، نــرخ دلار در بــازار 
آزاد بــه 50 تومــان رســید. بابــت ارز حاصــل از 
صــادرات بانــک مرکــزی 7 تومــان بــه مــا مــی‌داد 
و 50 تومــان هــم گواهینامــه را می‌فروختیــم. در 
واقــع وقتــی پســته را صــادر می‌کردیــم جــواز را 
بــه وارد کننــده می‌دادیــم و وارد کننــده از محــل 
آن جــواز بــه مــا 50 تومــان مــی‌داد. پــس نرخــی 
کــه بدســت می‌آوردیــم 55 تــا 60 تومــان بــود. 
در آمریــکا علیــه ایــران شــکایت کردنــد و 
گفتنــد کــه ایــران دامپینــگ می‌کنــد، چــون 
ــه  ــازار ایــران را ب قیمــت یــک کیلــو پســته در ب
ــد  ــی حســاب می‌کردن ــرخ ارز رســمی 7 تومان ن
قیمتــی  از  بالاتــر  قیمــت  ایــن  و می‌دیدنــد 
ــود.  ــه می‌ش ــکا عرض ــته در آمری ــه پس ــت ک اس
ــان نیســت،  ــرخ دلار 7 توم ــم ن ــم می‌گفتی ــا ه م

50 تومــان اســت. گواهــی می‌خواســتند. مــا 
پیــش آقــای وزیــر رفتیــم کــه گواهــی بــده کــه 
ــان  ــت و 50 توم ــان اس ــار 50 توم ــان کن 7 توم
رســمیت دارد. آقــای قاســمی قبــول نکــرد. 
ــا  ــه م ــد و علی ــه دادگاه رفتن ــم ب ــا ه آمریکایی‌ه
ــاوت را  ــن تف ــادل ای ــت مع ــد، درس رأی گرفتن
ــد.  ــرای مــا اضافــه کردن 300 درصــد گمرکــی ب
بــه هــر صــورت صــادرات پســته مــا بــه آمریــکا 
قطــع شــد. وقتــی قطــع شــد، رفتیــم ســراغ اروپا 
و بــا ســرعت اروپــا را توســعه دادیــم. نمونــه را 
ــا را  ــتاندارد م ــی اس ــد و گواه ــدوم می‌گرفتن ران

ــد. ــول می‌کردن ــم قب ه
ــزار  ــی 60-70 ه ــه اوج یعن ــیدیم ب ــی رس وقت
تــن، تــازه آمریــکا آمــد. محصــول آمریــکا 
ــزار  ــا 100 ه ــول م ــود و محص ــن ب ــزار ت 20 ه
ــد و موضــوع آفلاتوکســین  ــا رفتن ــود. آنه ــن ب ت
را مطــرح کردنــد؛ حــق هــم داشــتند. پســته مــا 
افلاتوکســین داشــت ولــی اروپــا اهمیــت نمی‌داد. 
آزمایــش کردنــد و پســته‌های مــا رد شــد. علــت 
ــه می‌شــد. هــر  ــود کــه پســته‌ها کهن ــن ب هــم ای
چقــدر هــم مــا فریــاد می‌زدیــم، فایــده نداشــت. 
ــد  بعضــی از صادرکننده‌هــا پســته را می‌خواباندن
ــته  ــن پس ــوب ای ــتادند. خ ــد می‌فرس ــال بع و س
کهنــه می‌شــد. ریجکت‌هــای مــا بــه 25 درصــد 

رســید و جلــوی پســته مــا را گرفتنــد. 
ــت  ــم درس ــد. رفتی ــروع ش ــا ش ــه از آنج صدم
کردیــم، خیلــی هــم زحمــت کشــیدیم. امــا 
ــکا  ــف از آمری ــود؛ نص ــرده ب ــودش را ک ــر خ اث
ــم.  ــقوط کردی ــا. س ــف از م ــد و نص می‌خریدن
ــزار  ــه 30-40 ه ــیدیم ب ــن رس از 60-70 هزارت
ــود و امســال 18  ــن ب ــزار ت ــال 25 ه ــن. پارس ت

ــن. ــزار ت ه
می‌توانیــد چنــد نفــر را نــام ببریــد کــه نقــش 
و ســهم مهمــی درتوســعه صــادرات بــه اروپــا 

شتند؟ ا د
پســته‌کاران  تعاونــی  شــرکت  همیــن  یکــی 
رفســنجان بــود کــه واقعــاً نقــش داشــت؛ آقــای 
عبــاس رســول‌زاده بــود؛ آقــای محمدعلــی 
فرشــچیان تــازه وارد شــده بــود؛ اســماعیل 
ــر  ــود؛ اصغ ــدس ب ــد ق ــود؛ محم ــان ب رحمانی
ــیدند.  ــت کش ــی زحم ــا خیل ــود؛ اینه ــدس ب ق
ــمیه  ــد قاس ــود؛ احم ــی ب ــی صادق ــای مرتض آق
بــود کــه پســرش را فرســتاد آلمــان؛ علــی اکبــر 
ــد  ــد؛ محم ــرانش بودن ــه پس ــود، البت ــی ب کاظم
ــواد  ــای ج ــر آق ــد، پس ــعود مرش ــی؛ مس کاظم

ــم  ــی ه ــود؛ یک ــد ب مرش
کــه  بــودم  مــن  خــود 
داشــتم.  نقــش  خیلــی 
آقــای فرشــچیان دیرتــر از 

ــر، آرام آرام  ــال‌های آخ ــد در س ــید. بع ــا رس م
محمــد حســنی آمــد؛ آرام آرام یارمحمــدی آمــد؛ 
ــی  ــد، وقت ــد آم ــال‌های بع ــور س ــای جلال‌پ آق
ــو  ــرد و خــوب جل ــد خــوب شــروع ک ــم آم ه

ــت. رف
بــا ایــن وجــود مــا هیــچ وقــت بــه دوران اوج 

ــتیم. چرا؟ برنگش
ــال  ــد. س ــم ش ــا ک ــته م ــه پس ــرای اینک اولاً، ب
ــا را  ــکا جــای م ــن و آمری ــم پائی ــه ســال آمدی ب
ــی، الان 50 هــزار  ــکای 5 هــزار تن گرفــت. آمری

تــن شده‌اســت.
اروپایی‌هــا  اخیــراً  کــه  می‌رســد  به‌نظــر 
ــده‌اند؟ ــل ش ــران متمای ــته ای ــه پس ــدداً ب مج

به‌خاطــر اینکــه آمریــکا یــک اشــتباهی کــرد. 
پارامونــت یــک سیاســتی را بــه خــرج داده و 
مارکت‌هــا وارد شــود.  بــه ســوپر  می‌خواهــد 
در جاهــای مختلــف اروپــا، کارگاه بــودادن و 
ــکو،  ــک، در مس ــت؛ در بلژی ــته‌بندی گذاشته‌اس بس
در ایتالیــا و... در ناپــل ایتالیــا گذاشــته. پســته خــام 
ــد و  ــو می‌ده ــا ب ــرد و در آنج ــا می‌ب ــه آنج را ب

مســتقیم بــه ســوپر مارکت‌هــا می‌فروشــد.
ایرانی‌هــا چگونــه بایــد از ایــن فرصــت 
ــازار  ــن ب ــه ای ــدداً ب ــا مج ــد ت ــتفاده کنن اس

برگردیــم؟ 
ــم. مــا امســال امیــد  خیلــی برگشــت پیــدا کردی
ــن صــادر  ــزار ت ــا 20 ه ــتیم ام ــه هیچــی نداش ب

ــم. کردی
پس افُق را خوب می‌بینید؟

بلــه. اگــر محصــول خوبــی داشــته باشــیم، 
ــا  ــه اروپ ــن ب ــزار ت ــل 40 ه ــده حداق ــال آین س

. ســتیم می‌فر
الان فعالیت شما در زیره کمتر شده است؟

ــدار  ــره نیســت. 2-3 خری ــی زی ــت دارم، ول فعالی
ــی  ــره پارســال کیلوی ــرده‌ام. زی دارم کــه حفــظ ک
7 هــزار تومــان شــد، الان دنیــا می‌گویــد 4 هــزار 
ــان.  ــزار توم ــم 5 ه ــوز می‌گویی ــا هن ــان. م توم
به‌خاطــر همیــن بی‌ثباتــی در نــرخ ارز، قابــل 

ــت نیســت. رقاب
ــاخت و  ــما در س ــه ش ــوده ک ــم ب ــازاری ه ب
معرفــی پســته ایــران در آنجــا نقش داشــته‌اید؟
ــن  ــه م ــی اســت ک ــن یکــی از بازارهای ــه. ژاپ بل
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آنجــا  پســته  ســاختم. 
. فــت نمی‌ر

ــم  ــان ه ــای رحمانی آق
ــهم  ــی س ــن خیل در ژاپ

ــتند. داش
ــا  ــی در اســترالیا بیشــتر ســهم داشــت ت بلــه. ول

ژاپــن.
ــا  ــد ی ــن ش ــما وارد ژاپ ــل از ش ــان قب ایش

ــود؟ ــس ب برعک
مــن قبــل از ایشــان وارد شــدم. ایشــان بــه 
اســترالیا قبــل از مــن وارد شــد و نقــش مهمــی 
داشــتند در بــازار اســترالیا. مــن بزرگ‌تریــن 
ــودم و زیره‌ای‌هــا  ــن ب ــه ژاپ ــره ب ــده زی صادرکنن
را تشــویق بــه پســته می‌کــردم. رحمانیــان اصــاً 
ــنگاپور را  ــازار س ــناخت. ب ــرف را نمی‌ش آن ط

ــرای پســته ســاختم. ــن ب م
الان هم پسته ایران به آنجا می‌رود؟

نــه. مالــزی یــک کمــی مــی‌رود. بــازار مصــر را 
ــدار مصــر  ــن خری هــم مــن ســاختم. بزرگ‌تری
ــظ  ــازار را حف ــم ب ــوز ه ــرد؛ هن ــن می‌خ از م
ــن ســهم مهمــی  ــک م ــازار مکزی ــرده‌ام. در ب ک
دارم؛ هنــوز از مــن می‌خرنــد. بــرای پســته 
ــته‌اند  ــی گذاش ــران 15 درصــد ســود بازرگان ای
ــم،  ــاف داری ــد. اخت ــکا 5 درص ــرای آمری و ب

ــم.  ــت می‌کنی ــاراً رقاب ــوز ناچ ــی هن ول
این‌طوری که ضرر می‌کنید.

جبــران می‌کنیــم. مــن خیلــی جاهــا ضــرر 
ــا شــعبه در خــارج  می‌دهــم؛ مجبــورم. مــن 5 ت
از کشــور دارم؛ همــه ضــرر می‌کننــد، ولــی 

ــردم. ــظ ک حف
ــل  ــرر را تحم ــن ض ــد ای ــی می‌خواهی ــا ک ت

کنیــد؟
ــی‌آورم.  ــر در م ــای دیگ ــت؛ از ج ــر وق ــا ه ت
از چیــن و روســیه در مــی‌آورم. درمجمــوع 
از  نمی‌توانــم  را  بــازارم  می‌کنــم.  حســاب 

ــم. ــظ کن ــد حف ــم. بای ــت بده دس
ــوز یکــی  ــن درســت اســت کــه شــما هن ای
عمده‌تریــن صادرکننــدگان بــه اروپــا  از 

ــتید؟ هس
بله، هستم.

کنترل‌هــای ســخت را چطــور مدیریــت 
؟ می‌کنیــد

ایــن جــزو اســرار مــن اســت. مدیریــت 
می‌کنــم. الان در همیــن موقعــی کــه پســته 
دچــار اشــکال شــد، مــن نزدیــک 2 هــزار تــن 

ــس نداشــت. ــچ ک ــتم. هی ــا داش ــته در اروپ پس
منظورتان از »این موقع« چیست؟

از فروردین تا حالا که قیمت‌ها بالا رفته.
مشکلی در فروش نداشتید؟

همــه را بــه بهتریــن شــکل فروختــم. الان 
ــرف 45 روز  ــن ظ ــت. م ــام شده‌اس ــته‌ام تم پس
تــا 2 مــاه اخیــر، 2 هــزار تــن پســته بــه اروپــا 

ــم. فروخت
ــما  ــل ش ــا مث ــد در آنج ــه نمی‌توانن ــرا بقی چ

فعــال باشــند؟
کلیــات ایــن اســت کــه مــن بــالای ســر جنســم 
هســتم. 15 روز در مــاه ســفر مــی‌روم. مــن بــه 
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــعار م ــم، ش ــدارم گفت خری
تــا آخریــن کیلــوی مصــرف ضامــن هســتم. تــا 
ــد  ــد و می‌گوی ــکایت( می‌کن ــم )ش ــی کلی کس
ــی‌روم و  ــوم و م ــا می‌ش ــد اســت، پ جنســت ب

ــا او باشــد بهــش می‌دهــم. اگــر حــق ب
از چه نظر بد باشد؟

کیفیت!
کیفیت شیمیایی یا فیزیکی؟

ــه  ــی ب ــدارد. کس ــود ن ــیمیایی وج ــی. ش فیزیک
شــیمیایی اهمیــت نمی‌دهــد.

ــاس  ــی حس ــیمیایی خیل ــه ش ــا ب ــا اروپ ام
ــت. اس

شــیمیایی وقتــی اســت کــه کالا ریجکــت شــود 
و کالا برگــردد. وقتــی پــاس شــد کــه مــی‌رود. 
ــه  ــد ک ــت ش ــیمیایی ریجک ــر ش ــی از نظ وقت

ــد بفروشــید. حــق نداری
2 هــزار تــن کــه عــدد خیلــی بالایــی اســت 
ــما  ــه ش ــی ب ــد خیل ــت آن می‌توان و برگش
آســیب بزنــد. چگونــه مدیریــت می‌کنیــد کــه 

ــد؟ ــاس می‌کنی ــیمیایی پ ــاظ ش از لح
ــم  ــاس می‌کن ــت. پ ــن اس ــی م ــر زرنگ آن دیگ
کــه نــه. مــن جنــس را بــا دقــت و بــا کیفیــت 
ــاً  ــا اص ــم. آنج ــب نمی‌کن ــرم. تقل ــالا می‌خ ب
ــه  ــد ک ــما می‌دانی ــتم. الان ش ــر نیس ــل تزوی اه
ــا  ــه آنج ــن ب ــی م ــت، ول ــن جاس ــن بهتری ژاپ
صــادر نمی‌کنــم، ولــی پســرم صــادر مــی کنــد. 
500 تــا 1000 تومــان در کیلــو خــرج می‌کنــد. 
و  می‌کنــد  ســورت  ژاپــن  بــاب  را  پســته 
ــتم  ــر بفرس ــن اگ ــود. م ــاس می‌ش ــته‌اش پ پس

پــاس نمی‌شــود.
این کار اقتصادی است؟

بلــه، چــاره نــدارد. بــازار ژاپــن را حفــظ 
کرده‌اســت. غیــر از او، از کســی نمی‌خرنــد.

برای اروپا چقدر باید هزینه کنید؟
تقریبــاً 300 تومــان در کیلــو بایــد هزینــه کنیــم 
تــا پســته بــاب اروپــا بشــود. مــن هــم ریجکــت 
ــم  ــت مه ــاماندهی ریجک ــه. س ــل هم دارم، مث
اســت. اگــر بتوانیــد ریجکــت را از اروپــا بیرون 
بیاوریــد و بــه جایــی دیگــر ببریــد، هزینه‌هایش 
ــد آن پســته را  ــاً بای ــاً، حتم کــم می‌شــود. قانون
بــه ایــران بیاوریــم، ولــی مــا نمی‌آوریــم. 
ــد  ــار داری ــما اجب ــد ش ــم می‌گوی ــت ه بهداش
آن را بــه ایــران بیاوریــد، ولــی مــا نمی‌آوریــم. 

ــم. ــی نداری ــن قانون ــم چنی می‌گویی
ــرل  ــه کنت ــع ب ــان راج ــما دیدگاه‌ت اصــولاً ش

چیســت؟
کنتــرل بایــد باشــد، ولــی مــن بــه کنتــرل 
اســتاندارد معتقــد نیســتم. بــه کنتــرل بهداشــت 
ــس  ــر جن ــه ه ــتم ک ــد هس ــا معتق ــرای اروپ ب
ــان  ــر برایم ــه دردس ــا ک ــرود اروپ ــغالی ن آش
ــت را  ــرل بهداش ــا کنت ــد. در اروپ ــت کن درس
ــدگان را  ــرل صادرکنن ــم و کنت ــروری می‌دان ض
کــه  صادرکننده‌هایــی  می‌دانــم.  ضروری‌تــر 
بــه وضعیــت اروپــا وارد نیســتند، حــق ندارنــد 
ــد. ــد اجــازه بدهن ــد؛ نبای ــا صــادر کنن ــه اروپ ب

چطــوری؟ مکانیزمــش چیســت؟ چــه معیاری 
دارد؟

نمی‌توانــم  ولــی  دارد،  زیــادی  معیارهــای 
قانونــاً  بگویــم؛  نــدارم  حــق  بگویــم؛ 
ــچ  ــتاندارد هی ــه اس ــا ب ــم. ام ــم بگوی نمی‌توان
اعتقــادی نــدارم. اســتاندارد یــک ورقــه باطــل 
مــرز  تــا  اینجــا  از  اســت،  بی‌خاصیــت  و 
اســت، از مــرز بــه بعــد پــاره می‌کنیــم و 
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اســتاندارد برنــد آدم اســت. انجمــن شــما ایــن 
قــدرت را نــدارد، اتحادیــه هــم نــدارد کــه اگــر 
ــازه  ــد اج ــم ش ــار کلی ــه ب ــده‌ای س ــادر کنن ص

ندهنــد دیگــر صــادر کنــد.
ــازار  ــع در ب ــن مان ــود مهم‌تری ــه می‌ش گفت
ایرانی‌هــا  کــه  اســت  آن  اروپــا  پســته 
نمی‌تواننــد قراردادهــای طولانــی مــدت 
ــل  ــان عم ــه تعهدات‌ش ــاً ب ــد و بعض ببندن

؟ نمی‌کننــد
بلــه. موانــع بیشــتر پولــی اســت. به‌خاطــر 
تــرس از نــرخ ارز نمی‌توانیــم قــرارداد ببندیــم. 
اگــر نــرخ ارز ثبــات پیــدا کنــد، قــرارداد 

می‌بندیــم.


